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قرآن به منزله اثری ادبی
ماني ســپهري: «مطالعه قرآن به منزله اثری ادبی» گزیده مقالاتی 
است از مستنصر میر و حسین عبدالرئوف که به ترجمه ابوالفضل 
حری در نشــر نیلوفر تجدیدچاپ شده است. در این کتاب، قرآن 
با رویکردهای زبانی – سبک شــناختی مورد مطالعه قرار گرفته 
اســت. مترجم در بخشــی از مقدمه خود بر ترجمه فارسی این 
کتاب تاکیــد می کند که مطالعــه قرآن از این منظــر به معنای 
نادیده گرفتن اصول دینی، اخلاقــی، فقهی، مدنی و دیگر اصول 
معنوی قرآن نیست و در مقالات این کتاب به قرآن به منزله اثری 
نگریسته شــده که در آن «جنبه ی دین شــناختی کلام خداوند و 
جنبه  ی ادبی آن بر هم نقش شــده اســت و این امر ازآن روست 
کــه قرآن برای بیــان آموزه های دین شــناختی و هدایتی خود از 
ویژگی هــای ادبی و زبانــی و به ویژه علوم قرآنــی از قبیل علوم 

معانی و بدیع بهره ی وافی و کافی برده است.» 
مترجم در این مقدمه در توضیح منظور نویســندگان کتاب از 
مطالعه قرآن به منزله اثری ادبی می نویســد: «درواقع، هنگامی 
که از قرآن به منزله ی اثری ادبی سخن به میان می آوریم؛ منظور 
کلیتی منســجم و یکپارچه اســت که تمام آیات و سوره های آن 
در ارتباط انداموار با یکدیگر و با ســایر آیات و ســوره های پس و 
پیش خود قرار دارند و ازاین رو، ضروری است که در بررسی آیات 
و ســوره ها علاوه بر بافت برون زبانی و ســیاق بیرونی آیات که از 
آن به شــان نزول یاد می کنند؛ به بافت درون زبانی و مناســبات 
بیناآیه ای و بیناســوره ای نیز توجه شود. این رویکرد کلیت نگر به 
قرآن که در بلاغت قرآنی از آن به نظم و انســجام و تناسب آیات 
بــا یکدیگر یاد می کننــد؛ قرآن را اثری منســجم در نظر می گیرد 
که نظم و نسقی اســتوار بر اجزای آن حاکم است...» مترجم در 
بخشــی دیگر از این مقدمه به «قرآن پژوهی در گذشــته و حال» 
پرداخته اســت. او در این بخش به قرآن پژوهــی در زبان عربی 
کلاسیک، زبان عربی معاصر و زبان فارسی پرداخته است. کتاب 
«مطالعــه قرآن به منزله اثری ادبی» شــامل ده مقاله اســت با 
عنوان های: قرآن به منزلــه ی اثری ادبی، ویژگی ها و مولفه های 
زبانی قرآن کریم، ســوره به منزله کلیت، طنز و شــوخ طبعی در 
قــرآن، گفت وگو در قــرآن، کنایه در قرآن، فنــون و صنایع ادبی 
در قــرآن، ســازگان زبان شــناختی قرآن، زنجیرمنــدی مفهومی 
و بافتــی در گفتمان قرآنی، در باب تنوع سبک شــناختی در ژانر 
قرآنی. از بین این مقالات، مقاله های سازگان زبان شناختی قرآن، 
زنجیرمندی مفهومی و بافتــی در گفتمان قرآنی و در باب تنوع 
سبک شــناختی در ژانر قرآنی نوشته حســین عبدالرئوف و باقی 
مقالات نوشته مستنصر میر هستند. در مقدمه مترجم در معرفی 
هر یک از این مقالات آمده اســت: «میر در مقاله ی اول به برخی 
جنبه هــای ادبی قرآن از قبیل واژه گزینی، تصویر و تصویرپردازی؛ 
ایهــام و کنایه؛ شــخصیت و شــخصیت پردازی و نقش مکالمه 
نگاهی می اندازد. در مقاله ی دوم، قرآن را به منزله ی کتابی مبین 
بررسی کرده و به ویژگی های بلاغی قرآن از جمله تشبیه، تمثیل 
و اســتعاره و ســایر وجوه ادبی قرآن اشاره می کند. میر در مقاله 
ســوم ســوره را به منزله ی کلیتی منســجم در نظر می گیرد. این 

نوشته چهار بخش دارد: 
بخش اول پیش زمینــه ی تاریخیِ کوتاهــی از موضوع ارائه 

می دهد. 
بخــش دوم از وجــوه متمایز آثار شــش مفســر جدید قرآن 

گزارشی تشریحی ارائه می دهد. 
بخش ســوم نیز گزارش تشــریحی دوم را تجزیــه و تحلیل 

می کند. 
بخــش پایانی نیز به توضیحاتی کلــی اختصاص دارد. مقاله 
چهارم، مولفه ی شــوخ طبعی را در قرآن پــی می گیرد و برخی 
پاره های قرآن از جمله داســتان  موســی و جوان همراه او را از 

مصادیق طنز در قرآن معرفی می کند. 
مقاله پنجم، نقــش دیالوگ را در قرآن بررســی می کند. میر 
ابتــدا از مســایل نظری مکالمــه ذکر به میان می آورد. ســپس، 
گونه شناســی مکالمه های قرآنی را در بخش ســوم بررســی و 
ساختار کلی مکالمه را در قرآن تبیین می کند. و در بخش چهارم 
نمونه هایی چند از مکالمه های قرآن را بررسی و تحلیل می کند. 
مقاله ششم، نقش عنصر کنایه را در سوره یوسف بررسی می کند. 
در این ســوره پیــام غالب این اســت: خداونــد هرآنچه خواهد 
انجام دهد و میل و اراده او پیروز اســت. و مقاله هفتم، سوره ی 
یوســف را به منزله ی داستانی منســجم در نظر گرفته و عناصر 
آن را از قبیــل طرح، پی رنگ، شــخصیت پردازی و غیره بررســی 
می کند. مقاله هشتم نیز برخی فنون و صنایع را در قرآن بررسی 
می کند. حسین عبدالرئوف – اســتاد عراقی الاصل دانشگاه لیدز 
انگلســتان - در مقالات خود که در پاره ای از موارد بحثی یکسان 
را با زبانی متفاوت بیان می کنند؛ عمدتا به بحث کاربردشناســی، 
سبک شناســی و گفتمــان کاوی قرآن می پردازد. کاربردشناســی 
زبان، بررسی معنای جملات در فضایی است که جمله های زبان 
در آن تولید می شوند. این فضا می تواند محیط برون زبانی باشد. 
یا متنی باشد که به صورت مجموعه ای از جمله های زبان پیش 
و پس از هر جمله آمده است. درک بسیاری از آیات و سوره های 
قرآنی به این دو محیط برون/ درون زبانی بستگی دارند. گفتمان 
نیــز قواعد و قراردادهــای حاکم بر کاربرد زبــان در کلام مرتبط 
پیوســته معنی دار بالاتر از جمله است. به تعبیری دیگر، چگونه 
جملات به هم می پیوندند تا سخن معنی دار پیوسته ای را تشکیل 
دهند.»بخشــی از مقدمه مترجم نیز به معرفی نویســندگان کتاب 
اختصاص یافته اســت. دکتر مستنصر میر متولد ۱۹۴۹ در پاکستان و 
دارای مدارک کارشناســی و کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات 
انگلیسی از کالج دولتی دانشگاه پنجاب لاهور است. او همچنین با 
نوشتن رساله «انســجام در قرآن» مدرک دکتری خود را از دانشگاه 
میشیگان دریافت کرده است. حسین عبدالرئوف استاد عراقی الاصل 
دانشگاه لیدز انگلســتان اســت. او تاکنون مقاله ها و کتاب هایی را 
درباره قرآن منتشر کرده که مهم ترین آن ها در کتاب «مطالعه قرآن 
به منزله اثری ادبی» آمده است. کتاب «سبک شناسی قرآنی» که آن 
را هم ابوالفضل حری به فارســی ترجمه کرده، از جمله کتاب های 

حسین عبدالرئوف است.

عطف

نگاهی به رمان« نه چندان زیبا
با هوشی متوسط»

عشق و تباهی
که  هم  هنوز  امیرحســین نجم آبادی: 
هنوز است عشــق پای ثابت بسیاری از 
رمان هــا و فیلم هاســت، هرچند دیگر 
تصویر کلاسیک عشق آن طور که برخی 
شــاهکار های ادبی و سینمایی برای ما 
ســاخته اند یا آن طور که فرهنگ غالب 
به ما قبولانده اســت، در میان کســانی 
که به صورت جــدی مصنوعات هنری 
را دنبال می کنند خریداری ندارد. بسته 
به زمانــه و جامعه ای که در آن زندگی 
می کنیم، اتفاقات عاشقانه سمت وسوی 
متفاوتی از عاشــقانه های آرام یا حتی 
ناآرام کلاســیک پیدا کرده اند. با وجود 
این در بســیاری موارد هنوز نویسندگان 
ما روایت گر همان عاشقانه هایی هستند 
که عملا اتفاق نمی افتند. گفته می شود 
آثــار موفــق ادبــی آثاری هســتند که 
نویسندگانشان نظرات خاص خود درباره 
هر پدیده، اتفاق و حتی شــیء را دارند. 
توصیف زیبایی یک درخت و جای دادن 
مناســب آن در یک روایت، مولود نگاه 
متفــاوت یک نویســنده اســت. وقتی 
درمورد یــک درخت چنین وسواســی 
وجود دارد، استفاده از کلان روایت ها که 
دیگر جای خود را دارد و محک خوبی 
برای این اســت که بفهمیم نویسنده تا 
کجا به آن اصل مهم یعنی داشتن نگاه 
متفاوت بــه پدیده ها، اتفاقات، اشــیا و 
... توجه کرده اســت. رمان «نه چندان 
زیبا، با هوشی متوســط» از حیث نگاه 
متفاوت به دستاورد های خوبی رسیده 
اســت. برعکس برخی نویسندگان که 
از کلان روایت ها برای بزک نوشته خود 
استفاده می کنند و به این اعتبار مجبور 
به تن دادن به گونه های کلاسیک روایت 
برای خوشــامد برخی خوانندگان خود 
هســتند، محمد جواد صابری در رمان 
خود خطر کرده و یک عاشــقانه ناآرام 
با ویژگی های عاشــقانه های این روزها 
ساخته اســت. به طور قطع محوری از 
داســتان که به روایت عشــق بنفشه و 
بردیا تعلق دارد، محور اصلی نیســت، 
چراکه نمی تــوان هیچ کدام از محور ها 

را در مقابــل دیگــری اصلــی یا فرعی 
دانســت. عاشــقانه نامتعارفی که در 
این رمان روایت می شــود، درعین حال 
کــه گاهی این برداشــت را بــه وجود 
مــی آورد کــه مولــود اتفاقــات دیگر 
اســت، در نهایت خود زاینده اتفاقاتی 
می شود که داســتان بر پایه آن استوار 
شــده اســت. این روایت گاه گزنده و به 
قول معروف اعصاب خردکن است، اما 
زمانی که قرار اســت روایت عاشــقانه 
تنها بزک یک نوشــته نباشــد، گزندگی 
روایــت در کلیت اثر جایگاه خود را پیدا 
و در نهایت به جســت و جوی خواننده 
برای رســیدن به هســته مرکــزی اثر 
کمک می کنــد. روایت های شــخصی 
در بســیاری موارد در خود رگه هایی از 
عمومیت دارند. عاشقانه های کلاسیک، 
داســتان های خاصی هستند که با چند 
کلیشه با روایت های خاص دیگر مرتبط 
می شــوند. مهم اســت که کلیشــه ها 
کشف و برجسته شوند. عاشقانه ای که 
در «نه چندان زیبا، با هوشــی متوسط» 
تعریف می شود، داستانی است که شاید 
کمتر کسی عاشقانه خود را در آن بیابد، 
اما این داســتان حــس همزاد پنداری 
را در خواننــده برمی انگیــزد. فوبیــا و 
همراهی برای فائق آمدن بر آن شــاید 
یکــی از مهم تریــن کلیشــه ها بــرای 
عاشــقانه های روزگار ما باشــد. چنین 
تباه کننده یک  انتظاری خود می توانــد 
رابطــه یا حتی زندگی باشــد و حرکت 
بر مرز عشــق و تباهی بــه این صورت 
مؤلفه مهم دیگری برای عاشقانه های 
روزگار ماســت. در «نه چنــدان زیبا، با 
هوشی متوســط» آدم ها وقت تن دادن 
بــه همراهــی بــرای فائق آمــدن بــر 
فوبیــای دیگری تباه می شــوند و وقتی 
از این کار دســت می کشند، عشق شان 

تباه می شود.
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«تقریبا دوازده ســال و انــدي پیش، آخرین بار در دکــه خانم بروکر یك 
سوسیس کاري خوردم. دکه ساندویچ فروشي در گروس نوي مارکت، میداني 
در محــدوده بندر بــود؛ بادخیز، کثیــف و سنگ فرش شــده. چندین درخت 
بي قواره و نامرتب در آن حوالي اســت، یك توالت عمومي و ســه دکه که 
محــل ملاقات الکلي هایي اســت که از دبه هاي پلاســتیکي... مي نوشــند. 
سمت غرب، نماي شیشه اي سبز-خاکستري یك شرکت بیمه دیده مي شود 
و پشــت آن، کلیساي میشاییل اســت که برج آن بعدازظهرها بر این میدان 
ســایه مي اندازد. این منطقه در خلال جنگ به شــدت بمباران شد و آسیب 
دید. فقط چند خیابان ســالم ماند و در یکي از خیابان ها، خیابان برودر، یکي 
از عمه هایــم زندگي مي کرد که در کودکي زیاد بــه دیدنش مي رفتم؛ البته 
مخفیانــه. پدرم مــرا از این کار منع کرده بود. به این محله مســکو کوچك 
مي گفتنــد و محله بدنام هــم از این جا زیاد دور نبود. بعدهــا، هربار که به 
هامبورگ مي آمدم، به این منطقه ســر مي زدم، از خیابان ها عبور مي کردم، 
از کنار خانه عمه ام که ســال ها از فوتش مي گذشت، و بالاخره – و این دلیل 
اصلي بود- در دکه ساندویچي خانم بروکر یك سوسیس کاري مي خوردم.» 
«کشف سوسیس کاري» این طور آغاز مي شود، رماني از اووه تیم که به تازگي 
با ترجمه حســین تهراني توسط نشر چشــمه منتشر شده است. اووه تیم از 
نویســندگان شناخته شــده امروز ادبیات آلمان اســت که در سال ۱۹۴۰ در 
هامبورگ متولد شد. او تحصیلاتش را در رشته هاي زبان و ادبیات آلماني و 
فلســفه در مونیخ و پاریس گذراند و  سال ۱۹۷۱ مدرك دکتراي فلسفه اش 
را از دانشــگاه سوربن گرفت. تیم از همین سال به نویسندگي روي آورد و در 
دهه هفتاد با انتشار آثاري چون «تابستان داغ» و «مورنگا» مورد توجه قرار 

گرفت. اما شــاید موفقیت اصلي او در دهه نــود اتفاق افتاد چرا که در این 
دهه دو اثر او با نام هاي «شــکارچي انســان» و «کشف سوسیس کاري» با 
اقبال زیادي روبه رو شــدند. اثر بعدي او یعني «قرمز» نیز با موفقیت همراه 
بود و بعد از آن با نوشتن کتاب «مثلا برادرم» که درواقع اتوبیوگرافي اوست 
نویســندگي را ادامه داد. اووه تیم به واســطه این آثارش جوایز ادبي زیادي 

به دست آورده و داستان هایش تاکنون به زبان هاي زیادي ترجمه شده اند.
رمان «کشــف سوسیس کاري» را شــاهکار اووه تیم دانســته اند؛ اثري 
که تاکنون به بیســت زبان ترجمه شــده اســت. در این رمان، ما با روایتي از 
فضاي جامعــه آلمان در خلال ســال هاي ۱۹۴۸- ۱۹۴۵ روبه رو هســتیم. 
روایتــي با ریزبیني و نکته ســنجي خاص که جزئیــات در آن به طرز دقیقي 
تصویر شــده اند. هر یك از شــخصیت هاي این رمان را مي توان نماینده قشر 
یا لایــه اي از مردم و تفکر حاکــم بر جامعه آلمــان در دهه چهل میلادي 
دانســت. زندگي یك زن تنها که دو فرزندش از او دور هســتند، یك ســرباز 
فراري، جنگ، کشــتار یهودیان بي گناه، جیره بنــدي مواد غذایي، ویراني هاي 

جنگ، شهرهاي نابودشــده، طرفداران هیتلر، مخالفانش، شکست، تسلیم، 
اشــغال شهرها، عشــق و خیانت ازجمله مضامین و فضاهایي است که در 
این رمان بــه تصویر درآمده اند. در بخشــي دیگر از این رمــان مي خوانیم: 
«سرگرد سال ۱۹۳۳ از هامبورگ رفته بود. او آن زمان توانست حتا کتابخانه 
شــخصي اش را با خود ببرد. سروان کمي قبل از شروع جنگ فرار کرده بود، 
با یك ساك دســتي که داخلش وســایل اصلاح صورت، یك دست پیژامه و 
عکس پدر و مادرش بود و پاســپورتش که بــا حرف ي مهر خورده بود. هر 
دو آن ها با یونیفرم خاکي رنگ شــان و با جیب بغل بزرگي که یونیفرم شــان 
داشــت، خیلي خوش تیپ به نظر مي آمدند. خیلي کمتر از سربازان آلماني 
که همیشــه مثل اســب عرق کرده، بو مي  دادند، در لباس هایشــان از چرم 
استفاده مي کردند. سروان به لنا بروکر سیگار تعارف کرده بود و لنا هم یکي 
از آن ها را برداشــته بود. وقتي سروان برایش فندك زد،  لنا گفت اگر اشکالي 
ندارد،  مي خواهد سیگار را پس از پایان کار بکشد. همیشه طوري به من نگاه 
مي کرد که چه طور بگویم، انگار مي خواست اعتمادم را جلب کند، البته این 
کار آن زمان براي انگلیســي ها ممنوع بود. سروان فریدلندر هر روز به او دو 
و گاهي سه سیگار تعارف مي کرد. سیگارهایي که نصیب برمر مي شد. یکي 
قبل از شام مي کشید، یکي بعد از شام و یکي هم براي بعد ذخیره مي کرد».
«کشــف سوســیس کاري» از سال ۱۹۶۶ همواره در شــهرهاي مختلف 
آلمــان روي صحنه تئاتــر رفته و همین طور به عنوان اثــر ادبي در مدارس 
تدریس شده است. در سال ۲۰۰۷ نیز با اقتباس از این رمان فیلمي سینمایي 
ســاخته شد. «دوست و بیگانه» و «نیم سایه» از آثار جدیدتر اووه تیم هستند 

که این ها نیز با استقبال خوانندگان روبه رو شده اند.

آلمان دهه چهل

کشف سوسیس کاري
اووه تیم

ترجمه حسین تهرانی
نشر چشمه

مطالعه قرآن به منزله اثری ادبی
مستنصر میر، حسین عبدالرئوف

ترجمه ابوالفضل حرى
نشر نیلوفر

نه چندان زیبا، 
با هوشی متوسط

محمدجواد صابرى
نشر چشمه

«دیوان غربی- شرقی» حاصل سال های پیری گوته 
اســت و نوشتن آن چیزی حدود ده سال، بین سال های 
۱۸۱۴ تــا ۱۸۲۴ به طــول انجامیده اســت. این دیوان 
به همراه رمان «سال های سیر و سلوک ویلهلم مایستر» 
و نمایشنامه «فاوســت» جزو آخرین آثار گوته به شمار 
مــی رود. «دیــوان غربی- شــرقی» شــامل دو بخش 
عمده و یک بخش کوچک است. بخش اول آن تقریبا 
دویســت وپنجاه قطعه شــعر را دربر گرفته و در اصل 
بزرگ ترین دفتر تغزلی گوته را تشــکیل می دهد. بخش 
دوم دیوان نیز حدود شــصت مقالــه درباره فرهنگ و 
تاریــخ و ادبیات ایران به قلم خــود گوته را دربر گرفته 
اســت. بخش پایانــی و کوتاه «دیوان غربی-شــرقی»
شامل شــعرهایی اســت که گوته بعد از انتشار دیوان 
امــا در همــان حال وهــوا ســروده و پــس از مرگ او 
جمع آوری و در انتهای دیوان به چاپ رســیده اســت. 
گوته در شرایطی به نوشتن اشعار دیوان می پردازد که 
هنوز با مضمون «فاوســت» درگیر است. او اگرچه کار 
بر روی مضمون «فاوســت» را در سال ۱۷۷۰ یعنی در 
بیست ویک  ســالگی اش آغاز می کند اما تا سالی پیش 
از مرگــش آن را اثــری ناتمام می داند. بــه این اعتبار 
روایت گوته در این نمایشــنامه در یکی از بحرانی ترین 
و پرتلاطم تریــن دوره هــای تاریخ شــکل می گیرد و در 
آن تصویــری از جامعــه غربی و حرکتش به ســمت 
جهان جدیــد ارایه می دهــد. یکی از وجــوه اهمیت 
«فاوســت» در این است که این اثر مرحله به مرحله در 
طول شصت سال نوشته شــده است. گوته که عمری 
طولانی داشــته، شــاهدی بــر دو قرن پرتحــول بوده 
اســت. او در میانه قرن هجدهم بــه دنیا آمده و فرزند 
عصر روشنگری اســت و از دیگرسو شکل گیری جهان 
ســرمایه داری و عصر صنعتی شدن را در قرن نوزدهم 
نیز دیده است. دو دهه پایانی عمر گوته مقارن با رواج 
شرق گرایی اســت و تاثیر رواج شــرق گرایی در آخرین 
آثار گوته دیده می شــود. البته آشــنایی گوته با جهان 
شــرق به دهه ها پیــش از این و بــه دوران کودکی او 
بازمی گردد. او در ایام کودکی اش به واسطه قصه های 
تورات و افســانه های «هزارویک شب» و سفرنامه های 
مختلف با شرق آشنایی داشته است. اما شرق شناسی 
به عنوان دانشــی زاییده عصر رنســانس، در سال های 
پیری گوته گستره ای وســیع پیدا می کند و در این میان 
گوته کــه از جنگ ها و فلاکت های ناشــی از جنگ در 
جهــان غرب دل زده شــده میل هجرت پیــدا می کند. 
آخرین رمان گوته، اثری پرحجم با نام «ســال های سیر 
و سلوک ویلهلم مایســتر» است و می توان آن را اثری 
تربیتی دانســت که موضوعاتی مشــخص از آغاز قرن 
نوزدهم یعنی زمانه شــکل گیری صنعت و سرمایه در 
آن تصویر شــده است. رواج شــرق گرایی در این رمان 
گوته و نیز در «دیوان غربی- شــرقی» او نمایان است. 
جهان وطنــی گوتــه و علاقه او به گفت وگــو با جهان 
شــرق باعث شــد که او به ملی گرایی افراطی نغلتد و 
حتی لشگرکشــی های ناپلئون به نقــاط مختلف اروپا 
باعث شــد تا او دل زده از این وضعیت میل بیشــتری 
بــه هجرت پیــدا کند. آشــنایی گوته با دیــوان حافظ 
اگرچه به واســطه ترجمه پرایــراد ژوزف هامر بود اما 
ســبب شــد تا او با درک اندیشــه حافظ پیوندی میان 
خــود و حافــظ برقرار کنــد. «دیوان غربی- شــرقی»
را می توان حاصل این پیوند دانست. این دیوان سال ها 
پیش با ترجمه محمود حدادی به فارسی منتشر شده 
بود. حدادی در بخشی از مقدمه اش درباره این اثر گوته 
نوشــته: «دیوان گوته مفصل ترین دفتر شــعر عمر او و 
همزمان ثمره تلاش این شاعر آلمانی در راه پایه گذاری 
ادبیــات نوجهانــی در طلیعــه جهانی شــدن رابطه 
ملت هاســت. و برابر نهاد او در پیش پدیده جهان گیر 
اســتعمار.»  دفترهای دوازده گانه ایــن دیوان هر یک 

در کنار نام آلمانی شــان عنوانی فارســی یا عربی هم 
دارند و به قول حدادی شــاید هم در تنوع، الگوی شان 
«نظام ســال با ماه ها و فصل هایش باشد، چراکه مثل 
فصل ها، هرباره یک خویشاوندی و همجواری سه گانه 
در آن  ها به  چشــم می خورد. مغنی نامــه، حافظ نامه 
و عشــق نامه، یعنی هر ســه دفتــر اول، بیش از همه 
از شــیوه حافظ تاثیر گرفته اند، در پی آن ها ســه دفتر 
نظاره گری و باریک اندیشــی، یعنی تفکرنامه، رنج نامه 
و حکمت نامه می آیند و ســپس دفترهای تیمورنامه، 
زلیخانامه و ساقی نامه که پیوستگی شان در عمل گرایی 
و پویندگی اســت، و ســرانجام مجموعه سه گانه آخر، 
یعنــی مثل نامه،  فارســی نامه و خلدنامــه با موضوع 
مشترک دین و ملکوت.» به جز «دیوان غربی- شرقی»، 
حدادی اثری هــم درباره این دیوان به  چاپ رســانده 
اســت. «دیدار غرب و شــرق در هجرت گوته» عنوان 

این کتاب اســت که چند ســال پیش 
با انتخاب و ترجمه حدادی منتشــر 
شده بود و به تازگی ویراست دوم آن 
توسط نشر علمی وفرهنگی به  چاپ 
رسیده اســت. این کتاب مجموعه ای 
از مقــالات از نویســندگان مختلــف 
اســت که هر یک تفســیری است بر 
برخی اشعار شاخص دیوان گوته. در 
مقالات ایــن کتاب درباره موضوعات 
مختلفــی مثــل دین و روشــنگری، 
آشنایی گوته با حافظ، مولانا و گوته، 
سعدی و گوته، گوته و آموزه زرتشت 
و همچنین تفاســیری بر بخش های 
مختلف دیوان «غربی- شرقی» بحث 
شده است. برخی از مقالات این کتاب 

به قلم محمود حدادی است و او در یادداشت ابتدایی 
کتاب درباره تاثیر حافظ بر گوته نوشــته است: «حضور 
توامان اندیشــه و عشق در غزل های حافظ (اندیشه ای 
که درنگش خنکای دریا را دارد و عشــقی که شوراش 
گرمای آتش فشان را) شــاید دلیل این ستایش سرشار 
گوته از پیش کســوت ایرانی اش باشد. بااین حال در این 
قطعه هــم باز گوته در پایان بــه ذات عینی و کائناتی 
هنر و شعر اســتناد می کند، به این که از قضا او هم در 
ساحتی خورشیدی زیســته و عشق ورزیده است. پس 

دیگر چرا این کوتاهی خودشــیفته وار افق نگاه، هرباره 
کــه در باب تاثیر ســخن حافظ بر گوته قلم به دســت 
می گیریم؟ آیا بهتر نیســت نوک پیکان سرزنش ادوارد 
ســعید را از اســتعمارگران غربی به طــرف خودمان 
برگردانیم؟ ظاهرا ســعید جایی گفته اســت آلمانی ها 
چون مستعمره ای در مشرق نداشتند، به جای علاقه ای 
امپریالیســتی، علاقه ای علمی به مشــرق پیدا کردند و 
در این خطه از خاک از پی اقتدار روشنفکرانه برآمدند، 
از جمله گوتــه. حال آیا کدام نظر را درســت بدانیم؟ 
این را که گوته در روبه روشــدن با شــرق اقتدار نشــان 
داده، یا در پیش اقتدار شــاعران ما خود را ناچیز یافته 
اســت. آســان ترین راه برای دریافت دیدی شــخصی 
مقایسه اســت. واقع آنکه اگر به اشعار دو دیگر شاعر 
مشــرق گرای آلمان – یعنی روکرت و پلاتن- که بیشتر 
تقلیدی در ســطح صورت از شــعر فارســی کرده اند 
نگاهــی بیندازیم، به عینــه درمی یابیم 
دیوان غربی-شرقی از ترکیب حکمت 
غرب و شرق چه مایه بهره معنوی به 
دست آورده اســت و چه اندازه آتش 
خــودی و اندیشــه نو در آن اســت.» 
آنچه حدادی در این چند ســطر اشاره 
کرده نشان دهنده اهمیت گوته و نحوه 
مواجهــه بــا او حافظ و جهان شــرق 
است. شــاعران مورد اشــاره حدادی، 
روکرت و پلاتن، می خواستند تحت تاثیر 
جایــگاه حافظ قالب غــزل را به زبان 
آلمانی ببرند و می تــوان گفت در این 
راه با شکســت روبرو شــدند و اقبالی 
نیافتند. گوتــه امــا در مواجهه اش با 
حافظ آگاهانه به ســراغ آزمودن فرم 
نرفت بلکه قصد او از رجوع به شــرق، برقراری نوعی 
گفت وگو با اندیشــه شــرق بوده اســت. گوته بیش از 
هرچیز از حافظ الهام گرفته است. آن هم در سال هایی 
کــه مقارن با جنگ های ناپلئــون بود و گوته در پی این 
وضعیت دچار نوعی رخوت هنری شــده بود. آشنایی 
بــا حافظ ذوق و خلاقیت گوته را بار دیگر بیدار می کند 
چراکــه حافظ هــم در همه عمرش شــاهد جنگ ها 
و بحران هــای مختلف بوده اســت. گوته به واســطه 
هجرت به شرق از جهان آشــوب زده دورانش درواقع 

در پی یافتن جهانی متفاوت از جهان فعلی اســت. او 
در برخــی دیگر از آثارش و از جمله در «رنج های ورتر 
جوان» و «فاوســت» نیز به نقد جهان موجود پرداخته 
بود. ورتر جــوان او به میانجــی اراده گرایی مطلق به 
سرنوشــتی محنت بار دچار می شــود و فاوست هم با 
عقل گرایی محض اش با شیطان پیمان می بندد. رجوع 
به شرق را می توان به نوعی دوری از عقل گرایی محض 
و اراده بــاوری مطلقی دانســت که اروپــای دوران او 
درگیرش بود. بــه این  اعتبار این دو اثر گوته را می توان 
از اولین نقدهای جهان مدرن دانســت. نقد اراده گرایی 
مطلق را می تــوان در آثاری دیگــر از گوته و از جمله 
در منظومه «شــاگرد جادوگر» هم دید. در این جا گوته 
نشــان می دهد که آنچه توســط خود انســان آفریده 
می شود نباید بر سرنوشت او ســلطه یابد. رد این نگاه 
را می توان در «سال های سیر و سلوک ویلهلم مایستر» 
هم دید. گوته در این رمان با ستایش سلوک شرقی آن 
را نوعی برابرنهــاد در مقابل مطلق خواهی غربی قرار 
می دهد. در یکی از مقالات کتاب با عنوان «کام خواهی، 
چشم پوشــی و مشــرق زمین» با عنوان فرعی «بازتاب 
بحران مطلق گرایی در اشــعار دیوان غربی- شــرقی» 
بــه قلم والتــر اف. فایت، بــه نحوه مواجهــه گوته با 
جهان شــرق پرداخته شــده است. در بخشــی از این 
مقاله می خوانیم: «... گوته تصوف و عرفان شــرقی را 
قطب مخالف خردگرایــی غربی می نامد و درعین حال 
چشم پوشی و گذشت را پاسخی مناسب به کام خواهی 
شوم جهان مدرنی که محصول روشنگری است. گوته 
در ســنت ادبی مشــرق زمین تصویرها و استعاره هایی 
بســیار در تجسم فضیلت چشم پوشــی می یابد، نوعی 
قناعت پیشگی شادمانه به مفهوم حافظ. اگر که در پرتو 
ترجمه های هامر پورگشــتال از حافظ و دیگر شاعران 
فارسی زبان، دنیای شــعر فارسی به روی گوته باز شد، 
حال وی با اندیشــه اتمار فرانک همسویی می یابد که 
شــرق را خاستگاه و سرچشمه جوامع می دانست و به 
گوته امکان داد در مغرب و مشــرق سنت های متضاد 

کام خواهی و چشم پوشی را ببیند و ترسیم کند.»
«دیوان غربی- شــرقی» را پیشــتاز آگاهانه ادبیات 
مدرن جهانی نامیده اند. به قــول توماس مان، ادبیات 
جهانی گوته نتیجه وقوف بر مکتب خودی و وام داری 

در قبال اندیشه دیگران است.

در حاشیه کتاب «دیدار غرب و شرق در هجرت گوته»
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